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عكس روز

عسل بديعى بازيگر سينما كه در نخستين نقش سينمايى اش نقش كسى را كه در انتظار اهداى قلب بود بازى 
كرد اين نقش را با اهداى اعضايش پس از مرگ جاودانه كرد. او ارديبهشت 91 در بيمارستان مسيح دانشورى فرم 

اهداى عضو را امضا كرد. اين عكس در زمان دريافت كارت اهداى عضو گرفته شده است.

ــد  احم ابراهيـم زاده:  فرزانـه 
ــفنديارى، هوشنگ كاووسى،  اس
عسل بديعى، سيد محمدحسين 
ــان،  عبادي ــود  محم ــى،  رحمت
ابوالفضل فياضى و حميد غبرانژاد 
ــد و فرهيخته اى  ــت هنرمن هف
ــى  ــين اهال ــه هفت س ــد ك بودن
فرهنگ و هنر ايران با انتشار خبر 
درگذشتشان طعم و رنگ مرگ 
ــزارش بعد  ــتين گ گرفت. نخس
ــه بايد  از تعطيلات نوروز هميش
گزارشى پر از اميد و خبرهاى شاد 
ــد كه در نوروز  از رويدادهايى باش
اتفاق افتاده است و پس از آن رخ 
ــد. اما فرهنگ و هنر ايران  مى ده

سالى پر از خبر درگذشت را آغاز كرد. هنر از نخستين روز سال 
ــار خبر درگذشت احمد اسفنديارى و دكتر هوشنگ  با انتش
كاووسى به عزا نشست. هر چند سال 91 نيز با خبر درگذشت 
ــمندرى از هنرمندان موسيقى  جلال ذوالفنون و حسين س
ــوروزى هنر ايران  ــال اخير هيچ ن ــد؛ اما در چند س همراه ش
اينگونه در سوگ اهالى اش ننشسته بود. در آخرين روز سال 
91 احمد اسفنديارى هنرمند نقاش دارفانى را وداع كرد. روز 
اول فروردين دكتر هوشنگ كاووسى به ديار باقى شتافت. سيد 
محمد حسين رحمتى (عكاس) و ابوالفضل فياضى (كارگردان 
و بازيگر تئا تر دو هنرمند ديگرى بودند كه در روزهاى نخستين 
ــد. اما خبر مرگ مغزى و  سال خبر درگذشتشان شنيده ش
ــينما خبر ديگرى بود كه  ــت عسل بديعى بازيگر س درگذش
ــوكه كرد. دكتر محمود عباديان مترجم و  جامعه هنرى را ش
ــفه اهل فرهنگ ديگرى بود كه خبر درگذشتش  استاد فلس
ــد با خبر درگذشت حميد غبرانژاد استاد نقاشى  همزمان ش
ــاند.  ــيزدهم نوروز اين عدد را به هفت رس خط كه در روز س
ــت منحصر به فرهنگ و هنر ايران  هرچند خبرهاى درگذش
ــت چندين هنرمند غيرايرانى هم در 16  نبود و خبر درگذش
ــته منتشر شده است؛ درگذشت  ــال 92 گذش روزى كه از س

راجر ايبرت منتقد نام آشناى هاليوود مهم ترين آن بود. 
آخرين بازمانده دوره گذار نقاشى

ــگامان  ــفنديارى يكى از آخرين بازماندگان پيش احمد اس
ــتين ساعت هاى سال 92  ــى مدرن ايران بود كه در نخس نقاش
ــت. او از جمله هنرمندانى بود  پس از يك دوره بيمارى درگذش
ــال قالب قديمى نقاشى و نگارگرى ايرانى  كه بعد از 1300 س
ــه هنرهاى مستظرفه و بعد از آن دانشگاه هنرهاى  را در مدرس
ــى آوردند.  ــبك هاى جديد اروپاي ــتند و در قالب س زيبا شكس
ــطه كمال الملك بود و نقاشى  ــاگردان با واس اسفنديارى از ش
ــتين  ــفنديارى از نخس ــاگردان او آموخت. اس ــى از ش را از يك
دانش آموختگان رشته نقاشى دانشگاه هنرهاى زيبا بود و براى 
پروژه پايانى، تابلويى با موضوع «باشگاه افسران» را نقاشى كرد. او 
در اوايل سال 1328 در نمايشگاه گروهى انجمن فرهنگى ايران 
و فرانسه به همراه حسين كاظمى، محمود جوادى پور و مهدى 
ــركت و در پايه گذارى گالرى «آپادانا» (نخستين  ويشكايى ش
گالرى خصوصى در ايران) همكارى كرد. از احمد اسفنديارى به 
عنوان هنرمند پيشگام هنر نوگراى ايران ياد مى شود و او توانسته 
در طول سال هاى فعاليتش ده ها نمايشگاه داخلى و خارجى از 

آثارش برگزار كند و جوايزى بى شمار به دست آورد. 
خالق « واژه فيلمفارسى»

ــنگ كاووسى كه مدتى بود بيمار بود، از چند  دكتر هوش
روز پيش از نوروز در بخش آى سى يو بيمارستان كيان بسترى 
ــد. ديدارى كه با اين منتقد سرشناس سينمايى داشتيم،  ش
ــماره هاى پيش از نوروز منتشر شد. اما  در يكى از آخرين ش
درست در نخستين روز از سال 92 لابه لاى خبرهاى تبريك 
نوروزى خبر كوتاهى رسيد؛ هوشنگ كاووسى هم درگذشته 
است و قلمى كه سال ها به نقد سينماى ايران و خارج از ايران 
مشغول مانده بود برزمين ماند.  اميرهوشنگ كاووسى متولد 

1304 در تهران و فارغ التحصيل مدرسه سينمايى «ايدك» 
ــگاه «سوربن» پاريس بود و به عنوان نويسنده ، منتقد  و دانش
سينما و كارگردان در سينماى ايران فعاليت داشت. اصطلاح 
«فيلمفارسى» كلمه اى است كه او در مورد گونه اى از سينماى 
ايران كه در دوره گذشته جريان داشت به كار مى برد. كاووسى 
به عنوان كارگردان فيلم هايى چون «ماجراى زندگى»، «17 روز 
به اعدام» و «خانه كنار دريا» را ساخته است و مديرمسوولى 
مجله «هنر و سينما» را بر عهده داشته است. پيكر اين منتقد 
و كارگردان قديمى سينما و از پيشگامان نقد سينماى ايران، 
5 فروردين ماه از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا (س) تهران تشييع شد. 
بودن يا نبودن، مساله عسل بديعى

ــه يكى از هنرمندان  ــاى پايانى تعطيلات بود ك در روزه
ــينما در پيامكى از دوستانش خواست براى عسل بديعى  س
بازيگر نام آشناى سينما و تلويزيون دعا كنند. پيامكى ناباورانه 
دست به دست چرخيد. اما در كمتر از يك روز از آمدن اين خبر 
ــيد: عسل بديعى به دنبال مسموميت  بود كه خبر ناگوار رس
ــار اين خبر  ــد. همزمان با انتش دارويى دچار مرگ مغزى ش
ناقص، بازار شايعات هم داغ شد و هر كسى اظهار نظرى كرد. 
شايعاتى كه با اعلام تصميم خانواده بديعى براى اهداى اعضاى 
حياتى بدن او به بيماران نيازمند فروكش كرد. رضا داوود نژاد 
همسر خواهر بديعى در يادداشتى به خبرگزارى ايسنا با عنوان 
ــتيد، دردى اضافه نكنيد... اين تصميم  لطفا اگر مرهمى نيس
ــى بود گفت. پيكر  ــل بديع ــت خود عس خانواده را كه خواس
عسل بديعى سيزدهم فروردين به بيمارستان مسيح دانشورى 
منتقل شد و هفت عضو اصلى بدن يعنى قلب، ريه ها، كليه ها، 
لوزالمعده و كبد به هفت بيمار نيازمند اهدا شد تا او نخستين 
ــينمايى را كه بازى كرده بود جاودانه كند. بديعى در  نقش س
ــتين نقش سينمايى خود در فيلم بودن و نبودن نقش  نخس
ــت.  ــرى را بازى كرده بود كه احتياج به پيوند قلب داش دخت
ــال گذشته هم با حضور در بيمارستان مسيح دانشورى  او س
ــته  فرم اهداى اعضا را امضا كرده بود. بديعى در آخرين نوش
ــته بود: «حس مى كنم از  خود در صفحه اختصاصى اش نوش
گور برخاسته ام... تولدى در راه است و بوى عطرش در فضايم 
جاريست.» البته ساير ارگان هاى قابل پيوند مانند قرنيه هاى 
دو چشم و برخى از مفصل ها هم به بانك اهداى عضو منتقل 
شد. براساس تصميم خانواده او تشييع پيكرش روز يكشنبه 
18 فروردين از مقابل تالار وحدت برگزار مى شود. مراسم ختم 
ــت رييس سازمان صدا و سيما قرار بود  او هم كه به درخواس
در مسجد بلال باشد، به ميدان نور در ميدان فاطمى منتقل 
شد. عسل بديعى متولد 1356 در تهران بازى در سينما را با 
ــته  فيلم بودن و نبودن كيانوش عيارى آغاز كرد. وى در رش
علوم تغذيه تحصيل كرده بود. از ديگر كارهاى او مى توان به 
اين فيلم هاى سينمايى اشاره كرد: (1378) دست هاى آلوده 
(سيروس الوند)، (1379) هفت پرده (فرزاد موتمن)، (1379) 
از صميم قلب (بهرام كاظمى)، (1382) شمعى در باد (پوران 
درخشنده)، (1384) پروانه اى در مه (محمدجواد كاسه ساز)، 

ــعيد تهرانى) و (1387) روز هشتم. اين  (1385) سربلند (س
هنرمند جوان يك فرزند پسر به نام جانيار داشت. 

مترجمى كه به قطعه نام آوران نرسيد
ــايلى  عدم صدور مجوز دفن در قطعه نام آوران يكى از مس
بود كه از سال 91 به سال 92 هم آمد و استاد محمود عباديان 
ــفه كه 11 فروردين ماه به  علت كهولت  ــتاد فلس مترجم و اس
سن در منزلش درگذشت، به دليل عدم صدور مجوز به بهانه 
ــرا (س) در رديف 128،  ــت  زه تعطيلات در قطعه 316 بهش
ــماره 43 به خاك سپرده شد. عباديان متولد سال 1307،  ش
استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايى، عضو 
هيات علمى دانشگاه مفيد قم و عضو گروه فلسفه فرهنگستان 
ــفه در ايران بود.  هنر ايران و يكى از مهم ترين مترجمان فلس
عباديان بيش از 30 عنوان كتاب فلسفى و ادبى ترجمه يا تاليف 

كرده است. رساله منطقى فلسفى 
«ويتگنشتاين» اولين بار توسط او 

به زبان فارسى ترجمه شد. 
هنرمندانى كه

در سكوت رفتند
سيد محمد حسين رحمتى 
ــتان قم  از هنرمندان عكاس اس
ــر از هنرمندانى بود  ــى ديگ يك
ــوروز از دنيا رفت. او در  كه در ن
ــال 1339 در قم متولد شد  س
ــى را از سال  ــى و نقاش و عكاس
ــلاوه بر  ــرد و ع ــاز ك 1352 آغ
عكس هاى شخصى، عكس هايى 
از مردم كوچه و بازار و طبيعت 
ــاند. اين هنرمند  را به ثبت رس
عكاس، همزمان با انقلاب اسلامى با ساخت لابراتوار كوچكى 
در منزل، عكس هايى را كه از قيام مردم ثبت كرده بود، ظاهر 
كرد و به دست انقلابيون رساند.  حميد غبرانژاد از هنرمندان 
ــى خط و يكى از شاگردان محمد  عرصه خوشنويسى و نقاش
ــن 55 سالگى بر اثر ايست قلبى  احصايى 11 فروردين در س
ــت. كتابت قرآن به خط نستعليق از جمله مهم ترين  درگذش
ــود كه از مدت ها پيش به اين  دغدغه هاى زنده ياد غبرانژاد ب
ــت و در روزهاى آغازين سال جديد با سفر  ــتغال داش كار اش
ــور قصد داشت با پايان كتابت جزء سى ام، اين  به شمال كش
قرآن نفيس را براى چاپ آماده كند. اين خوشنويس از اندك 
هنرمندانى بود كه به سبك ميرزا غلامرضا اصفهانى مى نوشت؛ 
به ويژه در سياه مشق هايش مى توان نتيجه سال ها تلاش براى 

خلق آثار بديع را ديد. 

«چگونه مى شود به آنكه مى رود اين سان صبور، 
ــت داد.» خيمه  ــرگردان فرمان ايس ــنگين و س س
شب بازى، پرده اى سياه مى پوشاند تمام هستى ما 
را. نادانى بزرگ از معصوميتى جانكاه. قطع ارتباط، 
ــات بى معنا،  ــزرگ ارتباط ــرى. در روزگار ب بى خب
ــته، نه از تاريخ، نه از آنها كه  بى حاصل، نه از گذش

ــراى ما فرهنگ  ــه هاى خاموش خويش ب در گوش
مى سازند، بى هيچ اميدى. 

ــده ميان باورى كور از تاريخى موهوم اما  گم ش
سرفراز، ميان بى خبرى و ناشناسى از آنچه مى گذرد، 

كه من، كه تو بايد بدانى اش و نمى دانى اش. 
در سوگ محمود جوادى پور و احمد اسفنديارى 
ــى و بى خبرى مردمانى  ــوگ نادان نمى گريم، در س
ــياه، ديوارى براى نديدن و  مى گريم كه آن پرده س

ندانستن و نشناختن، براى راهى كه بر نادانى بسته 
است.

ــان جوان  ــگان و نقاش ــان، از فرهيخت  از مردم
ــفنديارى؟»  ــم: «چه مى دانيد از احمد اس مى پرس
پرده سياه راه را مى بندد. سكوت. هيچ كس نيست، 
ــاعرى، نه نقاشى، نه  ــت. نه ش هيچ كس نبوده اس
ــمندى، نه آوازه خوانى و نه موسيقيدانى و نه  انديش
نوازنده اى. احمد اسفنديارى از آنها بود كه آغازكننده 

راهى اند براى كشف جهانى نو بر بوم هاى ناسازگار. 
ــرى. تنها راه  ــياه خب بينندگان گرفتار در پرده س
گشوده راهى به مجاز ديگران، جهانى ها، اينترنت، 
دوبى، آكشن، كيوريتور، كالكتور، ايونت، دلار و البته 

برج العرب. 
ــتم بر دوش  ــاملو گفت: «اى كاش مى توانس ش
خود بنشانم اين خلق بى شمار و به گرد بسيط خاك 
ــا «براى آنكه نمى داند،  بگردانم تا باورم كنند.» ام
ــانه ترين باش  اى  ــه نمى خواند، تو بى نش براى آنك

يگانه ترين.»

بوم سفيد

در سوگ احمد اسفنديارى نمى گريم
 بهرام دبيري

 نقاش

7 مرگ در 14 روز؛ سهم هنر از نوروز 92

«هفت سين» عزادار فرهنگ و هنر

«ما» فيلمفارسى هستيم! 

... آدم مهمى نبود؟ به گمانم نسبت به كاشفان «فيلم خفن»، 
«دستگاه توطئه ياب»، «استقبال مخاطب»، «ساختار فيلمفارسى»، 
ــوژگانى لكانى»، و  ــم معناگرا»، «تاويل دلوزى از عينيت س «فيل
«پاكت تهيه كننده» حتما مهم تر بود و بيشتر سينما مى دانست. 
دست كم به سينماى ايران آموخت كه «كن» را «كان» تلفظ نكند. 
يك واژه ساخته كه هنوز براى بخش عظيمى از محصولات ديروز 
و امروز سينماى ايران (و تمامى سينمايى نويسان منتسب به هفت 
گروه فوق الذكر) كاربرد دارد. در دوره بالاى 75درصد بى سواد كه 
تماشاگرش سر فيلم كسوف آنتونيونى «كفتر» مى پراند و نشريه اى 
كه عكس همان فيلم را روى جلدش چاپ مى كرد توقيف مى شد 
(و همان عكس اگر بدل به آفيش فيلم مى شد اشكالى نداشت)، 
ــرب رقص مهوش تحمل مى كرد  ــى به نام هوس را به ض اتوبوس
ــردن چند باره  ــيدن رودخانه ژان رنوارو بالا ب ــراى پايين كش و ب
ــه مى شكست، نامه نوشتن در هنر و سينما  «آقا موچول» شيش
ــتى اگر كاووسى  ــارى كردن حرمت داشت. راس و اظهار شرمس
ــينما نمى دانست و همه  ــطح پايينى بود و چيزى از س منتقد س
فيلم ها را به يك چوب مى راند، نظرش چه اهميتى داشت؟ خودش 
در سرمقاله هنر و سينماى نوروز 1340 مى نويسد: «هنر و سينما 
بر عكس آنچه ممكن است انديشيده شود يا مورد توقع واقع شود، 
سعى ندارد معرف بى ارزشى ها باشد... تمايل اكثريت خوانندگان 
به حوادث حاشيه سينما... و همچنين ايجاد مانع از طرف بعضى 
ــن اخلاق» چگونه ممكن  وزارتخانه ها و اداره هاى نگاهبان «حس
است ادامه كار را مشكل نسازد... از ما نخواهيد كه اين فيلم داخلى 
ــينمايى خارجى را كه فاقد هرگونه اصالت است،  يا آن كالاى س
ــورد بحث قرار دهيم.» و اين بحث هنوز ادامه دارد. قانون بقاى  م
فيلمفارسى مثل قانون بقاى ماده و انرژى است: از بين نمى رود و 
نابود نمى شود، فقط شكلش تغيير مى كند. امروز كاووسى مرده و 
ــى زنده است. تمام ابزارها را هم در اختيار دارد. رقيبى  فيلمفارس
ــد كه - به قول  ــت؟ شايد اين باش ــكل چيس هم ندارد. پس مش
كاووسى - فيلمفارسى، نه فيلم است و نه فارسى، و برخلاف ادعاى 
بعضى از دست اندركارانش كه هنوز سينِما را سينَما تلفظ مى كنند، 
ــته ها و ذهن ها به اندازه (و شايد بيش از) سود  ماندگارى در نوش
فيلم ها اهميت دارد. اما درس بزرگ كاووسى براى ما، اين است كه 
ــى تنها درون فيلم نيست. در شيوه زندگى و نگاه ما به  فيلمفارس
دنيا، رابطه مان با يكديگر، باورهايى كه دم به دم تغيير مى كنند و 
حتى در همان دو فيلمى كه كاووسى ساخته بود، به تمامى حضور 
دارد و سبب مى شود كه حتى با خواندن «كسى كه مثل هيچ كس 
نيست»، بى آنكه بخواهيم بدانيم شاعر از زبان كه سخن مى گويد، 
به اين نتيجه مى رسيم كه «چقدر سينماى فردين خوب است.» ما 

بيش از آنچه گمان مى كنيم، فيلمفارسى هستيم. 

پيام «باراك اوباما» براى مرگ «ايبرت»
تنها منتقد

 دارنده «پوليتزر» درگذشت

شرق: براى كسانى كه سينماى جهان را دنبال مى كنند  �
نام «راجر ايبرت» منتقد شناخته شده هاليوود نامى آشنا 
ــت حتما  بود؛ منتقدى كه اگر نقدى براى فيلمى مى نوش
مورد توجه قرار مى گرفت و البته تنها كسى كه در عرصه 
نقد سينمايى جايزه «پوليتزر» را دريافت كرد. راجر ايبرت 
شامگاه 15 فروردين - 4 آوريل - در شيكاگو در 70 سالگى 
ــال 2002 با سرطان غده تيروييد  درگذشت. ايبرت از س
ــال اخير از طريق يك دستگاه  مبارزه مى كرد و در چند س
ــن برنامه تلويزيونى كه نام او را با خود  حرف مى زد. آخري
ــت مجموعه «راجر ايبرت برنامه در سينما را تقديم  داش
مى كند» توليد شبكه پى بى اس بود كه او در آن با يك چانه 
ــت و مسووليت نقد فيلم ها  مصنوعى حضورى كوتاه داش
ــرگ او آنچنان ناگهانى  ــده منتقدان ديگر بود. اما م برعه
بود كه جامعه هنرى و فرهنگى آمريكا را تحت الشعاع قرار 
داد. او دو روز پيش آخرين پيامش را روى صفحه وبلاگش 
ــر و اعلام كرده  ــت؛ منتش كه نقدهايش را در آن مى نوش
بود باوجود بازگشت بيمارى سرطانش، باز خواهد گشت: 
ــى روم و كارى را مى كنم  ــت كه جايى نم منظورم اين اس
ــه آرزو داشتم انجام دهم: فقط فيلم هايى را نقد  كه هميش
مى كنم كه بخواهم نقدشان كنم. با انتشار خبر درگذشت 
اين منتقد مشهور چهره هاى شناخته شده اى واكنش نشان 
ــاراك اوباما رييس جمهورى  ــد. يكى از اين چهره ها ب دادن
ــت: من و ميشل از  آمريكا بود كه با صدور اطلاعيه اى نوش
ــنيدن خبر درگذشت راجر ايبرت غمگين شديم. براى  ش
نسلى از آمريكايى ها- و به ويژه اهالى شيكاگو- راجر نماد 
ــيكاگو سان  ــال 1967 منتقد فيلم ش فيلم بود. ايبرت س
ــال قبل از آن به عنوان نويسنده به  ــد. او يك س تايمز ش
ــته بود. ايبرت و همكار و دوستش جين  اين روزنامه پيوس
سيسكل در سال 1975 برنامه «Sneak Previews» را 
راه انداختند كه اولين برنامه تلويزيونى با موضوع نقد فيلم 
بود. اشكال مختلف اين برنامه در ادامه هفت نامزدى جايزه 
ــت. ايبرت از دهه 60 فيلم سال خود را  امى به همراه داش

معرفى كرد. 

هفت جهان

از پيش بينى اسكار تا حمله اراذل 
شـرق: اتفاق هاى فرهنگى و هنرى در تعطيلات  �

نوروزى بازنايستادند. با توجه به تعطيلات دو هفته اى 
اين ايام و منتشر نشدن رسانه هاى مكتوب، مرورى 
ــتيم. يكى از  ــر برخى از رويدادهاى اين حوزه داش ب
ــام نوروز ايرانى  ــاى جهانى كه همزمان با اي رويداده
ــر 27 مارس برابر با  ــت، برگزارى روز جهانى تئات اس
ــاله با پيام  ــت. اين روز كه هر س هفتم فروردين اس
يكى از اهالى تئاتر برگزار مى شود؛ پيام امسال خود 
را به «داريو فو»، نمايشنامه نويس، كارگردان، بازيگر و 
طراح صحنه 87 ساله ايتاليايى نوشته است.سعدى 
افشار از آخرين بازماندگان سياه بازى؛ در چند سال 
گذشته به دليل پوكى استخوان، شكستگى كمر و پا 
و عفونت ريه بارها به بيمارستان منتقل شده است. او 
ــتان  از دوم فروردين نيز به مدت پنج روز در بيمارس
بسترى شد.حميد فرخ نژاد كه سيمرغ بلورين بهترين 
ــترداد» در سى ويكمين  بازيگر مرد را براى فيلم «اس
جشنواره فيلم فجر دريافت كرد، در آخرين روزهاى 
زمستان سال 91 مورد حمله اراذل مسلح قرار گرفت.  
 «Rope of Silicon» ــينمايى ــايت س وب س
ــكار 2014 از اصغر  در بخش پيش بينى برندگان اس
فرهادى براى نگارش فيلمنامه  «گذشته» نام برد و او 

را در مقام چهارم قرار داد. 

سرخط

چهره روز

اليزابت دوم «بفتا» دريافت كرد

شرق: مهم ترين جايزه سينمايى انگلستان به دليل  �
حمايت دايمى اليزابت دوم ملكه انگلستان از سينما و 
تلويزيون بريتانيا به او اهدا شد. ملكه انگلستان جايزه 
ــمى رسمى در كاخ اصلى در  بفتاى خود را در مراس
ويندوزر از «سركنت برانا» بازيگر سرشناس سينما 
ــى جهانى  ــر دريافت كرد. به گزارش بى بى س و تئات
«جورج لوكاس» كارگردان سينماى هاليوود، «يان 
ــى درايور» و  ــوز»، «مين ــن»، «جولين فيل مك كلي
«ريچارد كورتيس» از ميهمانان مراسم اهداى جايزه 
ــداى آن به او  ــا بودند كه از اه ــا به ملكه بريتاني بفت

شگفت زده شده بودند.  
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